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  ساختار روايت در داستان شيخ صنعان  
  »ژرار ژنت«بر اساس نظريه 

  شكري يداالله

 

  چكيده
  

هاي رشد معنايي در اين مطالعه در ساختار و فرم آثار ادبي زمينة گسترش شيوه
بخش اعظمي از اين آثار را كه  ،ها و قصصمتون را فراهم كرده است. داستان

كند. از مي مختلف معنايي را خلق ها و علومدهد، در ساختار خود شيوهتشكيل مي
اي است كه با روش و اصول ساختاري، اجزاي نظريه» شناسيروايت«ميان اين علوم 

از اين روست كه داستان و  دهد؛ن ميقصه را تا رسيدن به مقصود نويسنده ساما
-روايت«هاي نوين ادبيات گسترده است. اني بستري براي خلق شيوهادبيات داست

هاي جديد تحليل در حوزة ادبيات معاصر، افزون بر توجه منتقدان به شيوه» شناسي
كند. هاي داستاني آنان را نيز فراهم ميها در پژوهشساختاري، بكارگيري اين شيوه

ترين مباحث اين نظريه يكي از مهم شناسي،پردازان حوزة روايت، از نظريه»ژرار ژنت«
را بيان كرده و گستره قصه را در سه سطح داستان، روايت و روايتگري بررسي كرده 

پرداز شناسي اين نظريهستان شيخ صنعان را از منظر روايتاست. نوشتار حاضر دا
شناسي ژنت ل آنكه در اين داستان سطوح نظريه روايتكند. حاصسي و تحليل ميربر

روايت و روايتگري و عناصري مانند نظم، ترتيب، تداوم زماني، صدا  ون داستان،همچ
 مواردي نيز عناصر با قدري تفاوت هايي از داستان وجود دارد و درو لحن در بخش

  دهد.  روايت داستان را تا پايان ادامه مي
  .شناسي، ژرار ژنت، شيخ صنعانساختارگرايي، روايت :واژهكليد
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  . مقدمه1
  

 به ويژه ادبيات تعليمي، مفاهيم اخلاقي و حكمي را به ،گويي در ادبياتداستان
ها كند و در اين ميان، درياي بيكران ادبيات فارسي امواجي از داستانالقا مي مخاطب
كنون  هاي گوناگون را با هدفي متعالي در خود گنجانده است. از ديرباز تاو قصه

عطار «اند كه آور بودهپردازي نامعرصه قصه شماري درشاعران و نويسندگان بي
ت كه در سرايش هاست. وي از شاعران قرن هفتم هجري اساز جمله آن »نيشابوري

هاي اخلاقي و عرفاني، انسان را افزون بر بيان آموزه »الطيرمنطق«اثر ماندگار خود، 
ان كه دهد. داستان شيخ صنعخداشناسي سوق مي ،به سوي خودشناسي و در نهايت

پذيري عشق زميني و با تعاليم اخلاقي و تعليمي همراه است، در بطن خود فنا
هاي كند. از اين رو، تاكنون پژوهشجاودانگي معشوق حقيقي را به زيبايي بازگو مي

هاي روايي ساختار آن در هيچ اما جنبه ه؛گوناگوني در اين داستان صورت گرفت
شناسي گامي بررسي اين داستان از منظر روايت ،نبنابراي ؛اي تحليل نشده استيافته

شناسي را در هاي روايي است كه بستر رشد بيشتر علم روايتنو در بيان ساختار قصه
هاي كند. از ديدگاه ساختار و ساختارگرايي، روشادبيات كلاسيك فارسي فراهم مي

تنها با مطالعه و گيري معنا در يك داستان و متن ادبي به همراه تحليل فرم آن، شكل
كه يكي از  ،شناسيروايت پذير است. در اين ميانقصه امكانبررسي عناصر 

هاي داستان جنبه روايي آن را سازهمند هاي ساختارگرايي است، با مطالعه نظامشاخه
  كند.بيان مي

  

 )Narratology( شناسيروايت .1-1

تان به وجود آمد و شناسي انقلابي بود كه در نتيجه ساختارگرايي در داسروايت
-كند و قصهاي را بيان ميمتني است كه قصه ،ترين بيانترين و عامروايت در ساده«

وجوي فلسفي حقيقت، پيوند ميان جست«) و همچنين 8: 1392(اخوت، » گويي دارد
). اوايل قرن 142 :1389مارتين، » (سازدادبيات داستاني و روايت را آشكارتر مي

هاي ريشه ،»ولاديمير پراپ«ويژه پردازان روسي، بهپژوهش نظريههاي بيستم، بنيان
هاي عاميانه و شناسي قصهساختارگرايي در داستان را پرورش داد. پراپ با ريخت

اي نو در ساختار قصه به وجود آورد كه بعدها تجزيه و تحليل عناصر داستاني، شيوه
راين بررسي عناصر دروني متن كه ريزي شد؛ بنابشناسي بر اساس آن پايهبنياد روايت
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كند، هدف اصلي نظريه هاي داستان، ساختار آن را طرح ريزي ميبه عنوان سازه
در پانزده سال گذشته جاي نظريه رمان را در مطالعه ادبيات «شناسي است كه روايت

آفرينش و خلق انسان و تمام رويدادهايي كه در زندگي بشر ). 5(همان: » گرفته است
بشر با از آغاز زندگي تا رسيدن به مرحله  زيرادهد نيز نوعي روايت است؛ رخ مي

كننده داستان خود روايت پاياني آن، در مراحل و مراتب گوناگوني قدم گذاشته و
يند ارتباط كه در آن واژه روايتگري اشاره دارد به فرا« زندگي خويش است؛ بنابراين

ماهيت كلامي رسانه كه  و كندرنده ارسال ميفرستنده روايت را در قالب پيام براي گي
پس روايت از سويي ديگر با جامعه در  ،)10: 1387(ريمون، » دهدپيام را انتقال مي

ارتباط است و با برانگيختن احساسات خواننده و تجربيات و الگوهايي كه انسان از 
   كند.هاي خود را مستحكم ميآورد، پايهدنياي اجــتماعي بــه دست مي

  

  شناسيتاريخچه روايت .1-2
  

ها از دو همه روايت«گويد: افلاطون در كتاب سوم جمهوري در باب روايت مي
) و 174: 1391(راغب، » هاي بين گفتارهااند: گفتارها و قسمتبخش تشكيل شده

شناسي در فصل سوم بوطيقا ميان بازنمايي يك ابژه در باب روايت«ارسطو نيز 
» ها تمايز قائل شدراوي و بازنمايي آن از طريق شخصيت (سرگذشت) به وسيله

دستور “بار تودوروف در كتاب  شناسي را نخستين). واژه روايت150: 1385(مكاريك، 
كه البته تنها محدود به «برد كار به »علم مطالعه قصه«عنوان به ”زبان دكامرون

از قبيل اسطوره، فيلم، بلكه تمامي اشكال روايت بود بررسي قصه و داستان و رمان ن
با بيان  چامسكي). بعدها 8: 1371اخوت،» (گرفترا نيز در بر مي ... رؤيا، نمايش و

شناسان را به خود جلب كرد و بيان داشت كه نظر روايت نظريه دستور زبان زايا
هاي مختلف با وجود تفاوت ظاهري داراي قواعد دستوري مشتركي است كه زبان«

هاي طبيعي صادق است. مبادي زيرساختي زبان چنان مشخص زبان تقريباً براي همه
نظريه چامسكي افكار ). 14(همان: » است كه بايد آن را جزئي از سرشت انسان بدانيم

- شناسان را به سوي خود سوق داد و با اصولي كه بر آن تكيه داشت بر روايتروايت

براي ساماندهي و اي است شيوه«روايت بر اين اساس  شناسي تأثير گذاشت.
ساختارمند كردن زبان در واحدهاي بزرگ و شايد براي بررسي همه انواع شعر مفيد 

(وبستر، » ي بسيار مفيدي استنباشد؛ اما در بررسي ادبيات داستاني و نمايشنامه، شيوه
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)؛ بنابراين يك داستان از ديد روايي بررسي ساختار و عناصر موجود در قصه 55: 1385
ها يا كند. اين پايهريزي ميهاي اساسي قصه را طرحكه به نوعي پايه طلبدرا مي

عناصر سازنده داستان، همان حوادث و رويدادهايي است كه روايت قصه را تا پايان 
روايت توالي ملموسي است از حوادثي كه به «گويد: برد. مايكل تولان ميپيش مي

پس درون ساختار هر  ).95: 1988 تولان،» (اند صورت غيرتصادفي در كنار هم آمده
ديگري را تا رسيدن به پايان داستان آنها  ي وجود دارد كه هر يك ازيداستان رويدادها

توالي منظم رويدادهايي است كه هر كدام  روايت ،كند. به عبارتي ديگرهدايت مي
 بايد ميان سلسله حوادث داستان«نتيجه رويداد و حادثه پيش از خود است. در واقع 

پيوندي زماني و سببي وجود داشته باشد. پيوند زماني را نخستين بار ارسطو درباره 
: 1392(اخوت، » كار برد و گفت تراژدي بايد ابتدا، وسط و آخر داشته باشدتراژدي به

). بر اين اساس هر داستان از رويدادهايي تشكيل شده است كه با طي كردن مدت 12
هاي رساند. اين رويدادها در دورهان را به نتيجه خود ميزماني معلوم يا نامعلوم، داست

 .1در قرن بيستم و در سه دوره «كه شناسي برجسته شد روايتگوناگون گسترش 
 .3م) و  1960 -80. ساختارگرايي (2م)  1914 – 60فرماليسم روسي (

ن ). از اين رو، نخستي149: 1385(مكاريك، » پساساختارگرايي مطرح گرديد
شناسي در قرن نوزدهم در روسيه و از مكتب فرماليسم نشئت هاي جديد روايتنظريه

  گرفت. 
  

بوريس «شناسي با ين دوره مطالعات روايت: در اشناسي دوره اولروايت
طرح آغاز شد. وي معتقد بود كه بين داستان يا طرح اوليه و پيرنگ يا  »توماشفسكي

مند پيرنگ، با انتشار پيشرو مطالعات نظام ،ير پراپولاديمروايي تفاوت وجود دارد؛ اما 
هاي پريان فصلي تازه در مطالعات پيرنگ رقم زد. وي شناسي قصهكتاب ريخت

اي نو بيان كرد تا آنجا كه مطالعات او بر روي پيرنگ داستان، تحليل روايت را به گونه
د كه پيرنگ پراپ معتقد بواساس اين، شناسان بعدي قرار گرفت. بر سرآغاز كار روايت

كننده نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و مذهبي در ادبيات هاي عاميانه منعكسدر قصه
با اين نظر مخالفت كرد و  1929هستند؛ اما شكلوفسكي فرماليست روسي در سال 

هاي روايي محصول قوانين خاص پيرنگ هستند كه تا كنون بر ما قالب«گفت: 
  ). 151(همان: » اندناشناخته بوده
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  اند از:اين دوره عبارت مهم نظريه پردازانشناسي دوره دوم: وايتر
چگونه عــناصر روايي مانند «كه در دستور زبان روايت بررسي كرد  »تودوروف«. 1

ها و ها به اسماند. شخصيتها شبيهها به فعلكنند. كنشهاي نحوي عمل ميمــقوله
وي معتقد است  ،). افزون بر اين151: 1385(مكاريك، » هاها به صفتهاي آنويژگي

با تغيير يك هاي اصلي روايت است؛ زيرا كه تغيير وضعيت در داستان يكي از ويژگي
  يابد. رويداد، رويداد بعدي شكل گرفته و داستان ادامه مي

. 2. توالي ابتدايي 1كند: كه توالي روايت را به دو دسته تقسيم مي »كلود برمن«. 2
ها در متن هاي داستاني را همانند توالي جملهچيده. وي توالي كنشتوالي مركب و پي

(اخوت، » كندداند، يعني آخرين كلمه هر جمله وضعيت كلمه بعد را تعيين ميمي
روايتي معتقد است  باب كاركردهاي). وي با نقدي بر نظريه پراپ در  20-21: 1392

هاي رمان قصد دارد انتخابكه خواننده با مطالعه داستان بايد احساس كند كه قه
  سازي را تجربه كند. سرنوشت

معتقد است كه اين  ،داندشمول مياي جهانروايت را پديده«كه  »رولان بارت«. 3
تواند به كلام گفتاري يا نوشتاري، به تصوير ثابت يا متحرك، به ايما و پديده مي

اي بر تحليل مقدمه«نگارش مقاله  ). وي كه با7: 2007(هرمن، » اشاره بيان شود
در تحليل ساختاري «ريزي كرد شناسي را پايهمقدمه مكتب نشانه »ساختاري روايت
بندي رخدادهاي روايي، به رخدادهاي پايه و پيرو پرداخت و مفهوم داستان به طبقه

وي  شناسي) و نظريات روايت151: 1385(مكاريك، » رمزگان روايي را تشريح كرد
  گذار بود.  عد از خود تأثيرپردازان ببر نظريه
در اين دوره، كه پژوهشگران آن از ميان شناسي دوره سوم: روايت

شناسي در حيطه ادبيات، روايت«هستند،  »ژنت«ختارگرايان بيش از همه متأثر از سا
و  »فمينيسم«، »شكنيشالوده«يا  »واسازي«هاي انتقادي دوران يعني گرايش

  ).153 -55(همان: » دكنرا منعكس مي »كاويروان«
  

  شناسي ژرار ژنت. روايت1-3
دهد كه منتقدان به دنبال تحليل و بررسي شناسي نشان ميهاي روايتتأمل در دوره

شناسي مطرح هاي روايتدر ساختار داستان، اصول و مباحثي را تحت عنوان نظريه
كي از مباحث شناس ساختارگرا يعنوان روايتبه» ژرار ژنت«كردند. از ميان آنان 
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با تقسيم روايت به سطوح مختلف، «شناسي در عرصه داستان را بنا كرد. وي روايت
تر شوند پرداختههاي روسي ميان قصه و طرح قائل ميتمايزي را كه فرماليست

) كه 146: 1384(مخبر، » اند از قصه، سخن و گزارشكند. اين سه سطح عبارتمي
   شود.ز شناخته ميبه داستان، روايت و روايتگري ني

  

شده به ترتيبي كه واقعاً اتفاق كه در اين بخش رويدادهاي روايت داستان: .1
  شود؛بيان مي ،اندافتاده

  

نه ترتيب و  ،: همان گفتمان متن يا ترتيب رويدادها در متن استنقل يا روايت .2
  ؛توالي واقعي رويدادها

  

  است. گويي براي مخاطبانهمان عمل روايت كردن و داستان  گري:روايت .3
  دهد:ژنت در سه ويژگي زير تعامل اين سه سطح روايت را شرح مي

  

كه منظور از آن آرايش رويدادها در روايت از ديدگاه زمان  زمان دستوري. 3-1
  هايي همراه است:است كه خود با مؤلفه

ه ترتيب زماني رخدادهاي داستان نسبت ب«كه مقصود از آن  نظم و ترتيبالف) 
باره  ژنت در اين). «72: 1386(لوته، » ارائه همين رخدادها در گفتمان روايي است

مندانه روايت مبتني است بر مقايسه ميان ترتيبي كه معتقد است كه بررسي نظم زمان
اي كه يابند، با ترتيب زنجيرههاي زمانمند در سخن روايي انتظام ميرخدادها يا بخش

اي كه نظم و ترتيب گونههب ؛زمانمند در داستان دارند هايهمين رخدادها يا بخش
گيرد و يا از اين واسطه خود روايت مورد اشارت قرار ميهزماني مربوط به داستان يا ب
ين اگر متني ). در اين ب92: 1387(قاسمي پور، » شوديا آن سرنخ فهميده مي

نوعي ه باشد، اي روايت شود كه زمان آن با داستان همخواني نداشتگونهبه
هايي مانند در ترتيب داستان مؤلفه ينظمبيآيد. همچنين پريشي به وجود ميزمان
  دهد.نگري (گذر به آينده) را شكل ميو پيش نگري (گذر به گذشته)پس
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يعني زماني كه رويدادي معين در داستان  -كه رابطه بين مدت مدت يا تداومب) 
پردازد به خود روايت را كه به توصيف رويداد مي و تعداد صفحاتي از -افتداتفاق مي

  دهد.اختصاص مي
  

كه به بيان تعداد رخداد حوادث و تعداد دفعات بيان آن مربوط « تكرار يا بسامدج) 
  شود و بر سه نوع است:مي

 ؛گرددبار روي داده و يكبار هم بيان ميروايت مفرد كه در آن واقعه يك  
 ؛شودبار نقل ميچندين بار رخ مي دهد و يك ايواقعه روايت باز انجام كه  
  ؛شوددهد و چند بار نقل ميبار روي ميروايت تكراري كه در آن واقعه يك  
 دهد و چندين بار بيان اي چندين بار روي ميكه در آن واقعه روايت چندگانه
 ).292: 1391(يعقوبي، » گرددمي

  

  شود:گاه خلق ميكه از طريق فاصله و ديدوجه يا حال و هوا  .3-2
  

آيد كه راوي هنگامي پديد مي«، فاصله بين روايتگري و داستان است و فاصلهالف) 
اي است كه هاي آن باشد. در اين حالت راوي ميانجيداستان يكي از شخصيت
 ،شود. هر چه ميزان مداخله راوي بيشتر باشدگذرانده مي داستان از صافي ذهن او

شود و كمترين فاصله ميان داستان و تان بيشتر ميفاصله بين روايتگري و داس
(تايسن، » كه خواننده حضور راوي را احساس نكند شودميروايتگري زماني ايجاد 

1387 :372.(  
  

زاويه ديد يا چشماني است كه ما از منظر آن هر بخش  ،اندازديدگاه يا چشمب) 
گفتن داستان باشد؛ اما بينيم. گرچه راوي ممكن است در حال معين از روايت را مي

اگر  ،هاي ديگري تعلق داشته باشد. به عبارتي ديگرتواند به شخصيتزاويه ديد مي
انداز روايت هميشه چشم كند؛ اماچه راوي رويدادها را بر مخاطب يا خواننده روايت مي

  به او تعلق ندارد. 
  

راوي همان صداي راوي است. هنگام تحليل صدا رابطه  ،صدا يا لحن .3-3
شود و با روايت (روشي كه با آن داستان ميگري) با داستاني كه گفته (عمل روايت
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). اين بخش 90: 1388(به نقل از دزفوليان، مولودي؛ » شودشود) بررسي ميگفته مي
  گردد:بخش ديگر تقسيم مي دوخود به 

  ؛روايت از كجا صورت گرفته (از داخل متن يا خارج از متن)«الف) 
حضور ندارد؛ اما در اين مؤلفه  آندر داستان يا اينكه در  است يشخصيتراوي ب) 

 به اين پرسش ،سازي استه است. زاويه ديد كه همان كانونيزاويه ديد نيز مورد توج
ژنت معتقد است كه «گيرد. دهد كه روايت از ديدگاه چه كسي شكل ميپاسخ مي
سازي دروني و خارجي داشته باشد. باشد يا كانوني نشده سازيكانونيتواند روايت مي
سازي نشده و يا صفر است كه در اين روايت، كانوني هاي كلاسيك عموماًدر داستان

: 1391(يعقوبي، » ها از آگاهي برخوردار استسطح راوي بيش از همه شخصيت
294.(  
  

  . بحث و بررسي2
  

ايت شيخ صنعان سه سطح روايي حك ،اكنون با توجه به آنچه در نظريه ژنت بيان شد
شود تا سازوكار روايي آن مشخص هاي موجود در اين سطوح بررسي ميو مؤلفه

گونه شده آنرويدادهاي روايتگردد. سطح اول روايت، داستان است كه در آن توالي 
كه روي داده در متن آمده است. در داستان شيخ صنعان ترتيب رويدادها به شرح زير 

  است: 
ي كامل در ديار خويش بود كه پنجاه سال از عمرش را با شيخ صنعان پير     

حد چهارصد مريد در حرمي گذراند. جايگاه والاي او تا بدانجا بود كه روزه بي
دهنده بيماران بود. شبي در خواب شفاآورد و حصر به جاي ميگرفت و نماز بيمي

ب پريد و دريافت درنگ از خواپردازد. بيديد كه در سرزمين روم به عبادت بتي مي
كه راهي دشوار پيش رو دارد. مريدان را آگاه كرد و قدم در راه روم گذاشت. در 

شود و آتش دلدادگي در جان او بر او عاشق مي راه با نظاره دختري ترسا ميانه
سر دركوي  داده،كشد. بدين ترتيب شيخ زاهد ايمان خود را از دست زبانه مي

زبان به نصيحت و پند  ،شونداز اين امر آگاه ميگذارد. مريدان كه عاشقي مي
نيا را در گشايند، غافل از اينكه عاشق سرگشته گوش نصيحت شنوي ندارد و دمي

شيخ با سگان كنند و بيند. پس از اين مريدان شيخ را رها ميمعشوق خود مي
گزيند. دختر كه از عشق گردد و در كوي او عزلت مينوس ميكوي معشوق مأ
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كند كه زاهدي چون تو با ترسايان او را شماتت مي ،گردده خـود آگاه ميشيخ ب
- چه روي دارد؟ اكنون زمان ساز كردن كافور و كفن است و عاشقي از تو دور مي

خواهد كه با او دمسازي كرده و يار وي گردد. نمايد؛ اما شيخ در پاسخ از او مي
سوزي، قرآن به انجام چهار كارحد شيخ به خود، او را دختر نيز با ديدن عشق بي

ه مجلس دارد. پس شيخ بخوارگي و دست كشيدن از ايــمان وا ميپرستي، ميبت
گردد. پس ورتر ميرود و در حالت ميخوارگي آتش عــشقش شعلهخواران ميباده

بندد. پيوندد و خرقه از تن به درآورده و زنار بر ميان مياز آن به جمع ترسايان مي
رسد و دختر در قبال كابين خود او ازو حال باز هم به وصال يار نميبا اين 

خواهد تا سالي خوكباني كند و پس از آن در كنار هم روزگار سپري كنند. در مي
به  ها كرده،بينند او را راين زمان مريدان نيز كه رغـبتي در بازگـشت شـيخ نمي

مريدي بصير از ياران  ،بهشوند. با رسيدن آنان به كعسوي حـجاز رهـسپار مي
آنان را به  ،شود و با شنيدن داستانميشيخ احوال وي را از يـاران جــويا 

گردد. پس از چهل شب در خواب با وفايي و نفاق متهم كرده و رهسپار روم ميبي
در جواب نيز پيامبر  شود؛كند و بازگشت شيخ را از او خواهان ميپيامبر ديدار مي
دهد. مريد بصير اصحاب را آگاه كرده و به جانب شيخ ـيخ را ميمژده آزادي شــ

رود. در اين ميان شيخ كه زنار گشوده و دست از ترسايي برداشته با ديدن آنان مي
گذارد و اسرار و حكمت فراموش شده را به ياد آورده و با آنان به سر به سجده مي

  گردد. سوي حجاز همراه مي
يابد كه وگويي با آفتاب درميترسا در خواب و در گفتدختر  ،از سويي ديگر    

خيزد و با حالتي زار و نالان در بايد با شيخ و يارانش همراه گردد. پس از خواب برمي
دارد. در اين ميان شيخ با ندايي دروني از حال دختر آگاه جوي آنان قدم برميوجست

كنان از شيخ تضرعكه  حالي در ؛يابدگردد. او را درميشده و به دنبال وي بازمي
گويد؛ اما خواهد تا اسلام را بر او عرضه كند. شيخ نيز درخواست او را پاسخ ميمي

دختر از فراق معشوق حقيقي دست از جان خويش شسته و در دياري  ،پس از اين
  گذارد. ديگر قدم مي

 روايت بود كه از متن داستان استخراج شده است. سطح اول ،آنچه بيان شد
  كند. ميكه همان مؤلف است، تمام وقايع را با ذكرجزئيات براي خواننده بيان  ،راوي
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 ،روايت است كه در آن رويدادها به ترتيبي كه در متن آمده است بخش دوم
روايت همان گفتمان متن است كه بين دو سطح  ،گردند. به عبارتي ديگربيان مي

روايت همان ابياتي  ،ستان شيخ صنعانكند. در داداستان و روايت تفاوت ايجاد مي
  است كه عطار در وصف داستان شيخ صنعان سروده است. 

داستان مربوط به روايتگري است كه در آن داستان تبديل به  سطح سوماما 
شود. به عبارتي ديگر حركت داستان به روايت از طريق كيفيت روايتگري ميروايت 

ان وجود دارد، سه سطح روايي فوق را در هايي كه در داستمؤلفهگردد. مشخص مي
را » صدا«و » حال و هوا«، »زمان دستوري«دهد. ژنت يك زنجيره تعاملي قرار مي

با يكديگر در آنها  داند كه داستان، روايت و روايتگري از طريقاي ميسه مشخصه
  تعامل هستند. 

شود و خود مي الف) زمان دستوري كه در آن صورت رويدادها از نظر زماني بررسي 
  گردد:سه بخش تقسيم مي به
 :در اين بخش توالي زماني رويدادها در داستان وتوالي زماني رويدادها در  ترتيب

دهد؛ روايت با هم در ارتباط هستند. در داستان اين توالي زماني به ترتيب روي مي
ود را اما ممكن است در روايت اين ترتيب بر هم بخورد و رويدادها تقدم و تأخر خ

از دست بدهند. عطار در داستان شيخ صنعان، توالي حقيقي رويدادها را از 
كند. ترسا به ترتيب بيان مي باختن دخترتا زمان جان گوي شيخ با خويش،وگفت

يابد؛ بنابراين در سطح روايت نيز قصه به همين شكل و با همين ترتيب ادامه مي
نمايي (گذر به آينده)، و سه مقوله پيشترتيبي وجود دارد در داستان شيخ نظم و 

  پريشي (بر هم ريختگي وقايع) جايگاهي ندارد. نمايي (گذر به گذشته) و زمانپس
  ويژگي ديگر در قسمت زمان دستوري، مدت يا تداوم است كه به رابطه بين مدت

دهد و تعداد صفحاتي از متن روايت كه به زماني كه رويدادي در داستان رخ مي
توجه دارد. مدت و تداوم به نويسنده داستان و خودآگاهي و  ،پردازدآن مي توصيف

ناخودآگاهي او بستگي دارد. در حكايت شيخ صنعان، عاشق شدن شيخ بر دختر و 
 408توان در چند سطر بيان كرد؛ اما ايـن امر در ميرويدادهاي وابسته به آن را 

خصوصيات ظاهري دختر ترسا، هاي شيخ، بيت و با جـزئياتي مثل بـيان ويژگي
بخشي از داستان را به خود  هاي مريدان و مواردي از اين قبيلپند و اندرز
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رويدادهايي كه در داستان شيخ صنعان به  ،بر اين افزوناختصاص داده است. 
 رويداد است كه در ادامه به بيان آنها و يازدهدر مجموع  ،اندترتيب به وجود آمده

 شود.ميآنها و تعداد ابيات پرداخته  رابطه بين مدت زمان
  

   شود:گوي با خود آغازميوگفترويداد اول با خواب ديدن شيخ و  .1
  

 چند شب بر هم چنان در خواب ديد                 اصحاب ديد قدوه  گر چه خود را  

  مبتي را بر دوا كردي مي  سجده       قام               ــافتادي م كز حرم در رومش
  )68: 1371(عطار،                                                                                                 

  

همراه با آنان خواب ديده است، شيخ با آگاه كردن ياران از آنچه در ،پس از اين
بيت  هگردد. سفر كردن آغاز داستان است كه در دوازدرهسپار ديار روم مي گشته،
  رويدادهاي زيادي را به دنبال خود دارد. گنجانده شده، داستان

  

رويداد  و ورود دختر ترسا به ميدان قصه، با آغاز سفر شيخ و ياران به ديار روم .2
شود كه شيخ بر دختر ترسا ميخورد. واقعه اين بخش از زماني آغاز دوم رقم مي

  شويد:دست از دل و دين خود مي افكنده،نظر
  

  دختري نشسته  سر منظر   بر                  منظري        عالي بود  را  قضا   زا
  درگرفت  آتش  شيخ بند  بند                     برگرفت     برقع  چو ترسا   خترد
  شيخ ايمان داد و ترسايي خريد                      عافيت بفروخت و رسوايي خريد 

  )69 -68(همان: 
  

بيت اين داستان، دلدادگي شيخ و رهايي از زهد و ايمان را به  93ه عطار در در ادام
كند. شيخ زاهد كه عشق زميني را بر زهد و دينداري برتري داده زيبايي بيان مي

   سوزد:بندد و در آتش عشق دختر ترسا مياست، گوش خود بر نصيحت ياران مي
  

  پند دادندش بسي سودي نبود                         بودني چون بود بهبودي نبود
  )70(همان:

   

. رويدادي كه در دهدبا آغاز قصه شيدايي شيخ، داستان رويداد سوم را بروز مي .3
همدمي با سگان كوي معشوق را  آن عاشق دلسوخته قدم در كوي يار گذاشته،

  شود. بيت نقل مي تهشگزيند. اين رويداد در برمي
  

  ساز كوي يار شد                       با سگان كوي او در كار شدشيخ خلوت
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  قرب ماهي روز و شب در كوي او                       صبر كرد از آفتاب روي او
  )73(همان:                                                                                                         

پس گردد. گذرد تا دختر ترسا از عشق پير به خود آگاه مييك ماه مي قريب به .4
نشاند. شماتت و تحقير را به جاي گفت وگوي عاشقانه مي به سخن با وي پرداخته،

ورزد و معتقد است كه عشق در دل پير و جوان شيخ نيز بر دلدادگي خود اصرار مي
وي رويداد چهارم را كه وصف حال عاشق و سخن گفتن ميان او و جاي دارد. را

  كند:بيت روايت مي 33معشوق است، در 
  

  دختر آگه شد ز عاشق گشتنشكوي او بگذشتنش                        چون نبود از        
  ايرم دزديده دل دزديدهـــجلا   اي                     شيخ گفتش چون زبونم ديده    
  مناز چندين  نگر  من  نياز  در      از                   ــبس  من يا با  ده باز   دلم  يا             

  يك دمم با خويشتن دمساز كن كن                        باز  در  درت بر  نالم   چند       
  كن شرم دار  كفن و  وركاف  ساز                   دخترش گفت اي خرف از روزگار             

  نكن دلبازي  قصد   گشتي پير   چون دمت سردست دمسازي مكن                         
  )75 -73(همان: 

پايان رويداد چهارم آغاز واقعه بعد و به نوعي نقطه اوج داستان را به دنبال دارد  .5
ها عاشق را از معشوق به رسم دلبري و طنازي، نه تن بيت بيان شده است. 79كه در 
     مان سوز را نيز از او خواهان است:بلكه چهار شرط اي ،راندخود مي

  

  اختيار    بايد  كرد   چار كارت                 دختر گر تو هستي مرد كار           گفت     
  خمر نوش و ديده از ايمان بدوز             كن پيش بت و قرآن بسوز            سجده     

  )75مان: (ه
 اشته،گذي و ايمان را فروتاب است، ديندارشيخ نيز كه از عطش عشق معشوق بي

 زند. پس به خواسته دختر ترسا تن درپشت پا مي ،بر هرآنچه رنگ و بوي زهد دارد
اندازي در گردن پيالگي با معشوق و دستنوشي و خماري، همبه دنبال باده دهد ومي

   شود:او را خواستار مي
  را     بردند   تا  دير     مغان                     آمدن   آنجا  مريدان  در  فغان   شيخ

  آن صنم را ديد مي در دست و مست                    شيخ شد يكبارگي آنجا ز دست
  كند در گردنش ناگه   تا خواست  خوردنش                    از مي دست  و   دل بداد  

  )76(همان: 



  

          ــــــــــــــــــــــــ »ژرار ژنت«ساختار روايت در داستان شيخ صنعان بر اساس نظريه 
 

  
129

  

زند. ا معشوق هنوز هم به عشق شيخ ايمان ندارد و به خواسته او پشت پا ميام
كند و شيخ مست و سرگشته عنان طاقت پس در قدم بعد شيخ را به كافري دعوت مي

پيوندد. لكن بندد و بدين ترتيب به زنجيره ترسايان مياز دست داده، زنار بر ميان مي
خوكباني كردن او را كابـــين خويش  رسد و معشوقباز هم به وصال معشوق نمي

   دهد:قرار مي
  

  مدام  سالي  مرا  كن    خوكباني                   اي ناتمام          كنون  را  كابينگفت 
  )79(همان: 

  

رويداد  شيخ خوكباني يعني كافرشدن و دنبال رسيدن داستان به نقطه اوج؛ به .6
  شود.ميبيت بيان  33ششم در 

  

  اختيار      سالي   كرد  خوكباني                 كبار            شيخ    و   كعبه  ير پ    رفت
  (همان)

  

راوي با زيركي تمام خوكباني شيخ را به سمت نفسانيت بشر سوق  ،در اين بخش
كند و معتقد است ميدهد. شاعر (راوي) به وجود خوك در درون هر انسان اشاره مي
هاي خود از خوك (نفس) خويش آگاه نباشد، سيدن به خواستهگر انسان در راه ركه ا

   وادي كفر قدم گذارد و سر برندارد:چه بسا به 
  

  يد در سفر چو آ آرد  سر برون                    در درون هر كسي هست اين خطر        
  ياسخت معذوري كه مرد ره نه                  اي        نه  آگه  اگر زخوك خويش   تو   

  (همان)
 23بخشي ديگر و با  با بيان اين نكته رويداد اين بخش پايان يافته و داستان در. 7

دختر ترسا يابد. به دنبال رخدادهاي پيشين، ياران شيخ كه عشق وي بر بيت ادامه مي
وگوي با وي و درخواست او به سوي حجاز باز بينند، پس از گفتناپذير ميرا پايان

    گردند:مي
  ما بربنديم  زنار  تو    همچو                       نپسنديم ما     تنهات     اين چنين

  زود بگريزيم بي تو زين زمين                   همچنين           ديدت يا چو نتوانيم  
  زود هر كجا خواهيد بايد رفت                    من پر درد بود       گفتا جان   شيخ 

  خوكواني را سوي خوكان شتافت               ي از ياران بتافت         اين بگفت و رو  
  )80(همان: 
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بازگشت ياران به سوي حجاز و ديدار با يكي از مريدان خالص شيخ، رويداد  .8
   زند:بيت رقم مي 41هشتم داستان را در 

  

  ت بوددر ارادت دست از كل شس                      شيخ را در كعبه ياري چست بود       
  گفتندش همه احوال شيخ باز                          پرسيد از مريدان حال شيخ         باز 

  )81(همان: 
  

ياران را به تردامني و  ريد شيخ پس از آگاهي از احوال ويم ،در اين بخش داستان
گذارد،  كند و معتقد است اگر مريدي در پي شيخ خويش قدم مينفاق متهم مي
تا كام نهنگ نيز ادامه دارد. در نهايت ياران را به بازگشت به سوي  همراهي با وي
  كند:شيخ ترغيب مي

  

  شود  كافر    اگر  بود  يار بايد                           هرك يار خويش را ياور شود     
  جمله زو بگريختيد از نام و ننگ                    شيخ چون افتاد در كام نهنگ          

  هرك ازين سر سركشد از خاميست                            بدناميست   بر    بنياد   عشق را  
  همه  آخر به شيخ خود رسيم  در                         همه       كاغذ   از  پوشيم  پيرهن

  )83 -82(همان: 
  

ه ياران به كند. همبيت از ابيات داستان روايت مي 24 در رويداد ديگر داستان را .9
كنان به درگاه خداوند رهايي شيخ را خواستارند. در تضرع شوند وسوي شيخ روانه مي

  بيند كه: پس از چهل شب در خواب مي اين ميان يار ديرين شيخ،
  

  دو گيسوي سياه افكنده   در بر                     آمد چو ماه        را ديد مي   مصطفي
  (همان)

  

يابد كه خواهد و درميهنمايي شيخ گمشده خود را ميمريد در ديدار با پيامبر را
  شيخ از بند اسارت رهايي يافته است: 

  

  شد راهش نماي گمراه  ما    شيخ          خداي              بهر     خلقي  از     رهنماي   
  روكه شيخت را برون كردم ز بند                مصطفي گفت اي به همت بس بلند       

  (همان)
شود. در اين ميبيت روايت  24، ادامه داستان در نهمايان يافتن رويداد با پ .10

 ،بخش، شيخ زنار گشوده و دست از ترسايي شسته است. پس در ديدار با ياران
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آورد و بار ديگر به پرستش خداوند جملگي اسرار و حكمت فراموش شده را به ياد مي
  پردازد: مي

  

  تا رسيد آنجا كه شيخ خوكبان                      رفت با اصحاب گريان و دوان         
  هم گسسته بود زنار از ميان                      مغان          ناقوس  فكنده بود   هم

  بگريستي در سجود افتادي و                         چون به حال خود فرو نگريستي    
  (همان)

  گردد.ميجاز باز در نهايت شيخ با ياران به سوي ح
  

پايان داستان، گويي سرآغاز داستاني ديگر است كه در اوج خود به پايان  .11
مانند آغاز داستان، قصه عشق است؛ اما  ،بيت بيان شده 55رسد. اين رويداد كه در مي

اين بار نه عشقي زميني بلكه دلدادگي عاشق به معشوق حقيقي و ابدي. داستان اين 
  شود:ترسا آغاز مي بخش با خواب دختر

  
  

  آفتاب   كنارش در   كاوفتادي                       خواب       هديد از آن پس دختر ترسا ب
  كزپي شيخت روان شو اين زمان                      زبان             بگشادي آنگاه    فتاب آ   
  راه آمد تو خم راهي نمايه چون ب                    درآي             او   براه بردي  رهش  از      

  )86(همان: 
كشد و پس از برخاستن از خواب به دنبال شيخ شعله عشق بر جان دختر زبانه مي

خواهد تا از خطاي او وگويي با خداوند ازو ميگردد. در ميانه راه در گفترهسپار مي
ل دختر آگاه درگذرد و دستگير او باشد. از سوي ديگر شيخ با ندايي دروني از احوا

  گردد:گشته و به سوي او باز مي
  

  مانده از هر كار باز  امعورتي               كارساز              خداي اي   گفتزار مي
  دين پذيرفتم مرا تو دست گير                    هر چه كردم بر من مسكين مگير     

  كامد آن دختر ز ترسايي برون                     درون       از  اعلام كردند    شيخ را 
  تا شدند آنجا كه بود آن دل نواز                شيخ و اصحابش ز پس رفتند باز             

  )87(همان: 
شيخ با ديدن دختر در حالتي از زاري و ناتواني، جوياي احوال او شده و دختر در 

  شود:مقابل، آشنايي با اسلام را خواستار مي
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  گم شده در گرد ره گيسوي او                ديدند چون زر روي او         يزرد م
  غشي آورد آن بت دل ريش را              چون بديد آن ماه شيخ خويش را          
  عرضه كن اسلام تا با ره شوم               برفكن  اين  پرده  تا  آگه  شوم          

  (همان)
  

زند؛ اما  از ه و ايمان در دل دختر ترسا جوانه ميشيخ نيز درخواست او را پاسخ داد
طاقتي و دوري از وصال معشوق حقيقي دست از جان شسته و به سوي معبود بي

  شود:  خويش رهسپار مي
  

  او بي غمگسار  گرد غم در آمد               بي قرار            ايمان  وق از ذ دلش   شد 
  طاقت در فراق هيچ  ندارم   من                طاقت من گشت طاق        شيخا   گفت 

  جاني داشت بر جانان فشاند  نيم                   اين بگفت آن ماه و دست از جان فشاند  
  )88(همان: 

يابيم كه راوي رويدادهاي قصه را در يك بازه زماني ميبا پايان يافتن داستان در
به روم آغاز شده و تا  كند. داستان با سفركردن شيخمشخص و طولاني روايت مي

يابد. ذكر اين نكته ضروري است كه سفر كردن و زمان مرگ دختر ترسا ادامه مي
زند. در چگونگي رسيدن قهرمان به مقصد، حوادث و رويدادهاي داستان را رقم مي

حكايت شيخ صنعان فاصله ميان مبدأ و مقصد قهرمان، مسافتي دور است كه نشان 
اني طولاني شكل گرفته است. شيخ پس از طي مسيري دور و دهد قصه در بازه زممي

نشيند. شود و قرب يك ماه در كوي وي ميرسيدن به مقصد، بر دختر ترسا عاشق مي
گويي با معشوق مدتي را نيز به عيش و نوش گذرانده و وگفتپس از گذشت زماني در 

بر مسافت سفر،  زونجا افنشيند. پس تا بديندر نهايت نيز سالي را به خوكباني مي
يك سال و چندماه از زمان عاشق شدن شيخ و رويدادهاي اين زمان سپري شده 
است. از سوي ديگر بازگشت ياران شيخ به سوي حجاز و در نهايت رسيدن دوباره به 

  افزايد. شيخ نيز بر طولاني بودن روند داستان مي
شود. پيش از اين ن مطرح ميدر ادامه و با گذر از مؤلفه مدت و تداوم، بسامد داستا

بيان شد كه بسامد يا تكرار به تعداد رخداد حوادث و تعداد دفعات بيان آن مربوط 
. در گرددميشود و بر انواع روايت تكراري، بازانجام، مفرد و چندگانه تقسيم مي

واقعه  زيراپذيرد؛ داستان شيخ صنعان بسامد داستان با روايت تكراري صورت مي
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اما چندين بار نقل شده است. عاشق شدن شيخ بر دختر ترسا  ؛ه وقوع پيوستهبار بيك
؛ اما است بار روي دادهكه محور اصلي و درحقيقت رويداد مهم داستان است، تنها يك

  شود. در ابتداي داستان از سوي راوي:در چند بخش از داستان دوباره ذكر مي
  

  دختري  نشسته  منظر بر سر                      منظري         بود عالي    را از قضا   
  گرفت  آتش  شيخ در  بند بند                  بر گرفت            برقع  چو   دختر ترسا   
  عشق آن بت روي كار خويش كرد                  گرچه شيخ آنجا نظر در پيش كرد               

  )69 -68(همان: 
  

  دختر: بار ديگر از زبان خود شيخ در گفت وگوي با 
  

  ساختنداز براي اين شبم مي                      پرداختند       كار من روزي كه مي
  ندارم طاقت غوغاي عشقمي                      بسوزم امشب از سوداي عشق      مي 
  يك دمم با خويشتن دمساز كن                   چند نالم بر درت در باز كن                     
  من ندارم جز غم عشق تو كار                   بگويي صد هزار            شيخ گفتش گر     

  )75 -71(همان: 
  كنند: بر مريد خاص او نقل ميواقعه داستان را  و در نهايت، ياران

  

  بازگفتندش همه احوال شيخ                             باز پرسيد از مريدان حال شيخ   
  وز قدر او را چه كار آمد به سر                            كز قضا او را چه بار آمد به بر       

  )81(همان: 
. اين ويژگي كه شودبيان ميبا پايان يافتن تحليل بسامد داستان، مؤلفه آوا يا لحن 

كند، به دو بخش زير ها سطوح روايي داستان را به هم متصل ميهمانند ديگر مؤلفه
  شود:تقسيم مي

  ؛خل متن يا خارج از متن)روايت از كجا صورت گرفته (از دا الف)
  يا اينكه در داستان حضور ندارد.  استراوي يك شخصيت در داستان  ب) 

داستان فوق از زبان داناي كل يا سوم شخص بيان شده است. راوي روايت را از 
داخل متن آغاز كرده و خود در داستان حضور ندارد. نكته جالب توجه در اين بخش 

هاي آن است. راوي پس از نقل حكايت و بيان كليتي  نقل داستان از زبان شخصيت
كند و شيخ در از داستان، شخصيت اصلي يعني شيخ صنعان را جايگزين خود مي

  پردازد: مونولوگي به بيان خواب خود مي
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  گفت دردا و دريغا اين زمان                      چون بديد اين خواب بيدار جهان       
  عقبه اي دشوار در راه اوفتاد                    چاه اوفتاد                 يوسف توفيق در 

  ترك جان گفتم اگر ايمان برم                       من ندانم تا از اين غم جان برم           
  )68(همان: 

  

گيرد، باز هم در بخشي ديگر و در ديالوگي كه بين شيخ و دختر ترسا صورت مي
  لي آن است: هاي اصشخصيتنقل داستان بر عهده 

  

  ايلاجرم دزديده دل دزديده                       اي      شيخ گفتش چون زبونم ديده
  عاشق و پير و غريبم در نگر                       در گذر         تكبر    و ناز   سر  از  

  ساز و كافور كفن كن شرم دار            دخترش گفت اي خرف از روزگار               
  )75 -74(همان: 

ورزي آنان ادامه با نصيحت يدان شيخ هستند،رر داستان كه راوي آن مبخش ديگ
، زبان به پند و نصيحت يابد. مريدان كه از عشق پير خود به دختر ترسا آگاه شدندمي

كنند؛ اما شايد بتوان گفت كه اضطراب ياران نه از شيخ را از اين امر منع مي گشوده،
يمان اوست. به همين منظور سعي دارند تا بلكه به دليل از دست دادن ا ،عاشقي شيخ

  شيخ را از راه پيش رو بازدارند:  
  

  افتادست كار دانستند ك   جمله                         ديدند زار      مريدانش چنين  چون
  سرنگون گشتند و سرگردان شدند                 سر به سر در كار او حيران شدند          

  نبود   بهبودي   بود  چون بودني                   ش بسي سودي نبود                پند دادند
  )70(همان: 

بلكه در مواردي از  ،پس راويت داستان فوق نه تنها از زبان راوي سوم شخص
شود. زاويه ديد كه همان نقل ميآنها  ها و زاويه ديدجانب ديگر شخصيت

كه روايت از ديدگاه چه كسي شكل دهد پاسخ مي ، به اين پرسشسازي استنيكانو
هاي كلاسيك، زاويه ديد در اين گيرد. بر اساس نظريه ژنت و با توجه به داستانمي

رويدادها از ديدگاه سوم شخص كه بيش از همه زيرا سازه نشده است؛ كانونيداستان 
  شود:بر داستان آگاهي دارد بيان مي

  

  عشق آن بت روي كار خويش كرد                   گر چه شيخ آنجا نظر در پيش كرد       
  بر ايمان او زلف  از  ريخت   كفر                 غارت جان او              كرد دختر  عشق  
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  خريد  رسوايي  بفروخت    عافيت                     خريد            داد و ترسايي  شيخ ايمان 
  )69(همان: 

افري و دهد و كتسلط خود بر متن آگاهي ميشاعر (راوي) با نقل اين چند بيت از 
   كند:بيني ميرسوايي او را از آغاز پيش
به وجه يا حال و هواست كه از دو بخش فاصله و ديدگاه  ،مؤلفه ديگر در داستان

  .شودميتوجه آن 
در حكايت شيخ صنعان با  ،دهدفاصله كه بين روايتگري و داستان روي مي الف)

شود؛ اما چون حضور راوي به عنوان عر نشان داده ميراوي سوم شخص و همان شا
يك شخصيت در داستان وجود ندارد، پس فاصله ميان داستان و روايت به حداقل 

رسد. شاعر كه به نوعي خود روايتگري را، كه شيوه معمول نويسندگان گذشته در مي
جزئيات بيان گزيند، روايت را با تمام انتخاب راوي داناي كل است، در داستان برمي

وگوي شيخ با معشوق خود و هاي شيخ، خصوصيات دختر ترسا، گفتند. ويژگيكمي
  مواردي مانند اين كه همگي در كاهش فاصله ميان داستان و روايت نقش دارند.

انداز يا ديدگاه در داستان شيخ صنعان به اين شكل است كه راوي در چشم ب)
رساند و پس از آن براي ايجاد هيجان در داستان ابتدا رويدادها را به سمع خواننده مي

كند. هاي قصه نقل ميانداز ديگر شخصيتشمو ذكر بهتر رويــدادها، روايت را از چـ
وگوي شيخ با دختر ترسا و يارانش و يا بيان حال شيخ به مريد خاص او همانند گفت

هايي نب شخصيتكه در اين مواقع گويي رويداد مورد نظر با صراحت بيشتر و از جا
توان گفت راوي سوم روايت شده است. در نتيجه مي ،كه نقشي در داستان دارند

شخص داستان محدوديتي براي چشم انداز داستان نداشته و در هر لحظه نقل روايت 
 را تسلط كامل ويكند كه اين امر محول مي ،را بر عهده هر شخصيتي كه مايل است

  دهد.بر داستان نشان مي
ان داستان و پس از بررسي همه سطوح، آنچه در نهايت مورد بررسي در پاي

قرارگرفته است، مؤلفه صدا يا لحن است. در داستان شيخ صنعان اگرچه در مواردي 
شود؛ اما صدايي كه در نهايت به گوش هاي آن نقل ميروايت قصه از زبان شخصيت

   .آگاه استرسد، صداي راوي است كه بيش از همه بر وقايع داستان مي
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  گيري. نتيجه3
  

الطير داستاني روايي است كه ابژه (سرگذشت) آن را حكايت شيخ صنعان در منطق
شناسي ژنت، عطار روايتدهند. با نگاهي به نظريه هاي داسـتان شكل ميشخصيت

در اين داستان با استفاده از سطوح و امكانات روايتگري، حكايت خود را از سطح اول 
رساند و در بيان داستان، سطح دوم (روايت) و در نهايت به روايتگري مي (داستان) به

  مند شده است:هاي زير بهرهاز مؤلفه
گوي شيخ با وگفتكارگيري زمان دستوري كه از قيقي رويدادها در به. توالي ح1

شود. روايت داستان نيز به اختن دختر ترسا به ترتيب بيان ميخويش، تا زمان جان ب
يابد. در نتيجه داستان با نظم و ترتيبي همراه شكل و با همين ترتيب ادامه ميهمين 
پريشي نمايي (گذر به گذشته) و زماننمايي (گذر به آينده)، پسو سه مقوله پيشاست 
  هم ريختگي وقايع) در آن جايگاهي ندارد.(بر

 هاي شيخ،بيت نقل شده است، جزئياتي مانند ويژگي 408. مدت يا تداوم كه در 2
اندرزهاي مريدان و مواردي از اين قبيل را به خصوصيات ظاهري دختر ترسا، پندو

شود، با زيبايي تمام در همراه خود دارد. شاعر داستاني را كه در چند سـطر خلاصه مي
  ابياتي طولاني گنجانده است.  

ر ترسا شيخ صنعان يكبار بر دخت .مد نيز در اين داستان تكراري است. روايت بسا3
راوي، در ميانه قصه از  از سوي؛ اما اين دلدادگي در ابتداي داستان است عاشق شده

گوي با دختر و در نهايت توسط ياران براي يكي از مريدان او وگفتزبان خود شيخ در 
  گردد. نقل مي

خود شاعر است كه روايت او از داخل متن  ،. داناي كل يا سوم شخص داستان4
هايي از قصه، ادامه روايت ما خود در داستان حضور ندارد و در بخش؛ ااست آغاز شده

كند. مونولوگ شيخ در آغاز داستان، هاي داستان محول ميرا بر عهده شخصيت
گوي وي با دختر ترسا در ميانه  قصه و پندورزي ياران به شيخ، همگي از زبان وگفت

  شود.  هاي خود قصه بيان ميشخصيت
رويدادها از ديدگاه سوم  زيراسازي نشده است؛ كانونيتان نيز . زاويه ديد داس5

شود. شاعر (راوي) كه در شخص كه بيش از همه بر داستان آگاهي دارد، روايت مي
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كند، با ذكر چند بيني ميي شيخ، كافري و رسوايي او را پيشهمان آغاز داستان، عاشق
  دهد. تن آگاهي ميبيت در ابتداي حكايت، خواننده را از تسلط خود بر م

. راوي با ذكر فاصله ميان داستان و روايت، مؤلفه فاصله و چشم انداز را بيان 6
راوي و سپس از  از سويانداز داستان در ابتدا دارد. در داستان شيخ صنعان چشممي

   .شودهاي داستان بيان ميديدگاه ديگر شخصيت
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